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 دهیچک
 یو نقش ادراک یشناسیهست یمقاله حاضر با هدف بررس

ملاصدرا، و به روش  ،یسهرورد نا،یساز نظر ابن الیخ
ضمن  نایساست. ابن دهیو استنتاج، به انجام رس لیتحل

 یماد یرا امر یالیخ یهاو صورت الیآنکه قوه خ
ندارد.  یداند، به عالم مثال منفصل، توجه و اعتقادیم

که  یداند و در حالیم یرا ماد الیخ قوه زین یسهرورد
 نایسپندارد، بر خلاف ابنیرا قائم به ذات م یالیصور خ

دارد. ملاصدرا به تجرد  دیکأمنفصل ت الیبر وجود عالم خ
 ،یباور دارد و همانند سهرورد هیالیو صور خ الیقوه خ

پندارد. یم یاز مراتب هست یامنفصل را مرتبه الیلم خعا
از مراحل  یکیرا مدرکِ و حافظ صور،  الیخ نایسابن
 یاز مباد نیو همچن میمفاه دیتجر ندیدر فرا یاصل
را مدرکِِ امر  الیخ یداند. سهروردیبرهان، م لیتشک

داند. ملاصدرا یغائب و محل ظهور صور عالمِ مثال م
 یذهن، مباد لیرا عامل تشک هیلایصور خ و الیخ

داند. یادراکات، م لیو واسطه تبد یمعرفت یهاتیفعال
به انطباع و حلول صور در نفس که منتج از باور  نایسابن

است، باور دارد.  هیالیو صور خ الیبودن خ یاو به ماد
 ،یالیخ یهاو صورت الیملاصدرا اما با اثبات تجرد خ

متصل که مورد انکار  الیاثبات خو  نایسکه مورد انکار ابن
و  الیفعال  بودن خ نییاشراق بود، موفق به تب خیش

در  یمهم یامدهایکه پ دیگرد یالیبودن صور خ یصدور
 ندیفرا تیو ماه یمعرفت نفس، اتحاد نفس با صور ادراک

 داشته است. ،یابیتیهو

ملاصدرا،   ،یسهرورد نا،یسابن ال،یخواژگان کلیدی: 

 .ادراک ال،یخ یشناسیهست

                                                                                 
 ، ایران )نویسنده مسئول(؛اصفهان ،انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد. −

m.mirhadi@cfu.ac.ir 

دانشگاه اصـفهان، اصـفهان،  ت،یوترب میفه تعلگروه فلس اریدانش. −−

 mdnajafi@edu.ui.ac.ir ران؛یا

Sayed Mahdi Mirhadi−  

Mohamad Najafi−− 

Abstract 
The present study was conducted analytically 
and inferentially aiming at investigating the 
ontology and the perceptual role of imagination 
in the opinion of Avicenna, Suhrawardī and 
Mulla Sadra. Avicenna knows the imagination 
faculty and imaginative forms as a material 
issue, and has no belief and care to the separate 
ideas world. Suhrawardī knows the imagination 
faculty material, while he sees the imaginative 
forms substantive (existing in the separate ideas 
world) and from the Avicenna point of view, the 
separate imagination world in emphasized. 
Mulla Sadra belives in the abstraction of 
imagination faculty and imaginative forms and 
like Suhrawardī, he knows the separate 
imagination world as a degree of “the Degrees 
of Existence”. Avicenna views the imagination 
as the perceived and imaginative and also as the 
main stage in concepts’ abstraction process. 
Suhrawardī believes that the imagination is the 
perception of absent and place of appearance of 
ideas world’s forms. Mulla Sadra knows the 
imagination and imaginative forms as the factor 
for mind formation, basics of epistemic 
activities and the interface of perception 
transformation. Avicenna believes in impression 
and incarnation of forms in self resulting from 
his belief in materiality of imagination and 
imaginative forms. But, via proving the 
imagination abstraction and imaginative forms, 
as denied by Avicenna, and also proof of joined 
imagination, as posed by Suhrawardī, Mulla 
Sadra succeeded to elaborate the imagination 
activity and emanative imaginative forms which 
led to important consequences in self-
knowledge, alliance of self to perceptual forms 
and nature of identification process.  
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 مقدمه
تی( و تحریکی )قوای )قوای شناخ دستگاه ادراکی

بتی است که خداوند در ها( موهغریزی و گرایش
و بخشی قرار داده تا پیمودن مسیر هویتها انسان

لی آزادانه، آگاهانه شکسعادتمندی حاصل از آن به
پذیر گردد. دستگاه ادراکی انسان و داوطلبانه امکان

و عقل  و قوایی چون حس، خیال شامل عناصر
های ذهنی انجام واسطه آنها فعالیتهاست که ب

شامل  گرایشی انسان پذیرد. نظام تحریکی ومی
غرایز زیستی، قوه غضبیه و شهویه است که 

انرژی حرکت انسان در واسطه آنها انگیزه و هب
 گردد. هایش فراهم میمسیر انتخاب

های جام فعالیتامکان انخیال در فراهم آوردنِ 
تحریکی، نقشی ذاتی و حضوری ادراکی و 

اجهه حسی و کننده دارد. خیال پس از موتعیین
هایی خیالی مشابه با وقوع ادراک حسی، صورت

دریافت شده، در نفس  های حسیصورت
های خیالی برگرفته از سازد. این صورتمی

عنوان مبادی و مواد هادراکات حسی، از این پس ب
)یادآوری،  گونه فعالیت ادراکی ی هرخام برا

...( و و بازشناسی، تفکر، تعقل، حل مسئله، تحلیل 
شهوات و غضب، بروز فعالیت تحریکی )ارضای 

استفاده نفس و قوای  ....( موردو هاعواطف و اراده
های گیرند. از آنجا که عمده فعالیتآن قرار می

و  بودهادراکی انسان، مبتنی بر تصور و تصدیق 
منابع تصور افراد  ترینمهمخیالی از  صورِ

باشد، بدون این صور، معرفتی در کار نخواهد می
 مقدمه هر فعالیت تحریکی، بود. همچنین چون

تصدیق انجام  )فرایند تصور و یید نفسأالتفات و ت
است و این التفات بدون حضور هر فعل( 

ی مربوط به هر امر تحریکی های خیالصورت
خیالی،  در صورت فقدان صورِ ،ستپذیر نیامکان

ها نیز فرصت بروز های تحریکی انسانفعالیت
 نخواهند یافت. 

معنای گروه اسبان به« خیل»ریشه  از «خیال»
معنای گمان نیز و به« علم»بر وزن  «خیل»است. 

« فعِال»را بر وزن « خیال»برخی کار رفته است. به
ا در ی شود صورتی که در خواب دیدهمعنای و به

اند. خیال در معنایی بیداری تخیل گردد معنا کرده
 شودبه امور واهی و باطل نیز گفته میمتداول 
(. نفس برای کار با صور خیالی 41: 1389)برقعی، 

: اول، دهدا انجام میسه فعالیت عمده ر
ها، دوم، ذخیره برداری و انشاء این صورتعکس

و نگهداری آنها و سوم تفصیل و ترکیب 
های منظور انجام فعالیتهای خیالی بهورتص

 ادراکی و تحریکی. 
یال و تخیل در اندیشه بشری موضوع خ

ای دیرینه دارد. خیال برخلاف آنچه در سابقه
واقعی در نظر نوان امری غیرعادبیات عامیانه، به

عنوان شده است، در متون فلسفی همواره بهگرفته 
د نظر قرار م و حقیقتی قابل اعتنا امری واقعی

ها درباره داشته است. برخی از نخستین نظریه
توان در متون فلسفی یونان باستان خیال را می

 یدنبال نمود. افلاطون و ارسطو از جمله فیلسوفان
 اندحثی مطرح نمودهباره خیال مبااند که درهبود

جدید  تاریخ فلسفه(. در 1ج :1388)کاپلستون، 
ربن و سارتر به نیز فیلسوفانی نظیر کانت، ک

اند )کربن، ضوع خیال در آثار خود توجه نمودهمو
(. 6ج :1389 همو، ؛9ج :1386؛ کاپلستون، 1395

ای مسلمان نیز به خیال توجه شایسته فیلسوفان
اند، تا جایی که برخی توجه به قوه خیال و داشته

فصل و ممیزه فلسفه اسلامی عالم خیال را 
دلیل الهام از  توجه خاص بهاند. این دانسته
کشف توان گفت های دینی بوده است و میآموزه

و طرح عالم خیال در قوام و بسط فلسفه اسلامی 
: 1389)داوری اردکانی،  اثری عظیم داشته است

143، 147 .) 
عنوان بخشی از میراث فلسفی بهنظریه خیال 
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سینا تا سیر تکاملی خود از ابن مسلمانان، در
ی را پشت سر گذاشته ملاصدرا، تحولات مهم

های نوشتار حاضر با هدف تبیین دیدگاه که است
سینا، سهروردی و ملاصدرا به این مهم ابن

شناسی و نقش خش هستیدر دو ب و پرداخته
 .به ارائه آن پرداخته است ادراکی خیال

 شناسی خیالهستی
شناسی از مفهوم هستی طور معمول هنگامیبه

 به بررسی چیستیِآید افراد سخن به میان می
نحوه وجود آنها را  و ها پرداختهوجودی پدیده
پدیده از  نظیر آنکه هر ؛نمایندمشخص می

مادی؟ امری مند است یا غیروجودی مادی بهره
شناسانه لحاظ جهانو به است ذهنی یا خارجی؟

عنوان هخیال ب ؟ای از هستی قرار دارددر چه مرتبه
می مستقل در لحاظ عالهم به موجودیتی مهم،

ری وجودی و عنوان امهعوالم وجودی و هم ب
ها، موضوع اختلافات ادراکی در نفوس انسان

اختلافاتی  ؛جدی در بین اندیشمندان بوده است
های فلسفی برجسته و عمیقی در اندیشهکه آثار 

سینا، برجای گذاشته است. در این میان آرای ابن
ن مکاتب عنوان نمایندگاهسهروردی و ملاصدرا ب

باره در فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه
در برخوردار است که  یخاص از اهمیت خیال،
  گیرد.ورد بررسی قرار میمادامه 

 سینا . ابن5
باور  ه پنج مرتبه در سلسله مراتب هستیسینا بابن

اولین مرتبه از مراتب هستی به وجود  :دارد
رسیم. یتعلق دارد. سپس به مرتبه عقول م خداوند

مرتبه  ،مرتبه سوم هستی، مرتبه نفوس و پس از آن
صور است. آخرین مرتبه هستی نیز اختصاص به 

رسد به نظر می(. 264: 1381سینا، )ابن هیولا دارد
ناسانه خود جایی برای شسینا در نظام هستیابن

یا خیال منفصل در نظر نگرفته و به  عالم مثال

 از نفس انسانخارج  محلی برای صور خیالی در
نفی چنین عالمی از نظر او  قائل نیست. دلیل

 انفکاکِ صورت از ماده مبتنی بر محال بودنِ اصولاً
است. بدین لحاظ وی راه خود را از بسیاری از 
فیلسوفان پس از خود، نظیر سهروردی و 

 ملاصدرا، جدا نموده است.
سینا، قوه خیال را مادی و علاوه بر آن ابن

ه و آن را بخشی از قوای بدنی انسان جسمانی دانست
پندارد و دلایلی نیز بر ادعای خود ارائه نموده می

(. 465ـ468: 1387 ؛ همو،218: 1392است )همو، 
سینا در خصوص مادی بودن قوه خیال استدلالِ ابن

بر مبانی استوار است: اول اینکه صور حسی و 
 پذیرند و لذابه اجزای متباین در وضع قسمت خیالی

محل و مکان آنها به تبع صورِ دریافت شده، قابل 
قسمت بوده و جسم و جسمانی است. مبنای دوم 
وی بر نحوه تصورِ صورِ خیالیِ بزرگ و کوچک 

سینا علت بزرگی و کوچکی صورِ استوار است. ابن
خیالی را قابل و محل این تصاویر و نه صرف شیء 

جزء داند؛ یعنی اینکه صورت بزرگتر در خارجی می
بزرگتر و صورت کوچکتر در جزء کوچکتر مرتسم 

شود. مبنای سوم وی برای مادی بودن قوه خیال می
سینا اگر خیال گردد که از نظر ابنبه این فرض برمی

توانستیم تصویری را فرض کنیم امری مادی نبود، می
که در عین سفیدی، سیاه نیز باشد، اما چون چنین 

توانیم تصویری را فرضی باطل است و ما فقط می
فرض کنیم که قسمتی از آن سفید و قسمتی سیاه 
باشد، پس چنین تصویری در محلی مادی قرار دارد 

 (.465ـ472: 1387)همو، 

  . سهروردی4
در تاریخ فلسفه اسلامی، سهروردی بیش از سایر 
حکما به موضوع خیال توجه نموده است. بر 

نج عالم شناسانه شیخ اشراق، پاساس ساختار جهان
« الانوارنور»در جهان هستی وجود دارد: عالم اول، 
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نام دارد که همان وجود خداوند یا نور صرِف و 
است « انوار قاهره»نامتناهی است. عالم دوم، عالم 

که دربردارنده عقول کلی مجرد است و از هرگونه 
وابستگی و تعلق به اجسام مبراّست. عالم سوم، 

مان عالم مثال منفصل یا ه« اشباح مجرده»عالم 
باشد. عالم است که مشتمل بر صور معلقه می

است که نفس ناطقه « انوار مدبره»بعدی، عالم 
باشد و تدبیر عالم افلاک انسانی، مصداقی از آن می

ها بر عهده این عالم است. در نهایت و جهان انسان
با عالم پنجم یعنی عالم ماده و اجسام مادی 

« برازخ غاسقه»اق آن را مواجهیم که شیخ اشر
نامد؛ چراکه هر آنچه نتواند خود را درک نماید، می

تاریک و ظلمانی است و ماده چنین وضعیتی دارد 
: 1388؛ ابراهیمی دینانی، 232: 1356)سهروردی، 

 (.254/ 2: 1393پناه، ؛ یزدان378
بدین ترتیب عالم مثال منفصل، جهان واسطی 

است. این عالم به میان عالم عقول و جهان ماده 
، عالم «صور معلقه»، عالم «مثل معلقه»های عالم نام
نیز نامیده « خیال منفصل»و عالم « اشباح مجرده»

(. در این عالم، 232/ 2: 1356شود )سهروردی، می
صور و اشکال در قوام مادی و شکلِ طبیعی نیستند، 
بلکه دارای مظاهری هستند که مانند تصویری که در 

کنند. لق است، در آن مظاهر جلوه میآیینه مع
عنوان عالم مستقل در سهروردی این عالم را به

خواند و با این می« عالم اشباح مجرده»هستی، 
نامگذاری هم به تجرد این عالم از ماده و هم به 
صورت و مقدار داشتن آن در برابر عالم عقل و 

 کند. همه حقایق واشاره می« اشباح»مفارقات با لفظِ 
صور جوهری مجرد که از نظر مقدار و شکل به ماده 

اند در این عالم )مثال( موجودند. سهروردی شبیه
نخستین کسی است که مبحث وجود عالم وسیط را 

  (.284: 1361تأسیس کرده است )کربن، 
داند هایی میدی صور خیالیه را واقعیتسهرور

که در ذات انسان نیستند، بلکه در جهان خارج از 

)عالم مثال( موجودند. صورِ خیالی مربوط به  سنف
زمان بیداری و صور عالم خواب نیز به همین 
جهان تعلق دارند. به اعتقاد او صور خیالی در 

یرا انطباع کبیر در صغیر لازم ز ،ذهن نیستند
گرنه افراد ید. در اعیان محسوسه هم نیستند وآمی

در دیدند. این صور، )صور( را می دیگر نیز آنها
که از مقدار و شکل و ، چراعالم عقول نیز نیستند

حض رنگ و عوارض دیگر برخوردارند. عدم م
در  اینآیند. بنابرهم نیستند، زیرا به تصور درمی

تحقق دارند که فوق  عالمی وسیط به نام عالم مثال
ابراهیمی ) عالم حس و دون عالم عقل است

 (. 399: 1388دینانی، 
سخن سهروردی ن ترتیب از فحوای بدی

که او به چیزی به نام عالم  دریافتتوان چنین می
های متصل باور ندارد. از نظر او صورتخیال 

ای به نام خزانه خیال، خیالی نه در نفس و خزانه
رج از وجود انسان و در عالم بلکه در عالمی خا

)عالم خیال منفصل( موجودند  های خیالیصورت
 لم است که با صورِو ما از طریق اتصال به آن عا

گردیم. پس این صور نه قائم به خیالی مرتبط می
در رد نظر  وی نفس که قائم به ذات هستند.

ای برای ان مشایی که معتقد به وجود خزانهفیلسوف
سند، به این استدلال های خیالی در نفصورت

جوید که اگر صور خیالی در خزانه تمسک می
فس که مدرِک همواره برای ن خیال باشند، باید

هنگامی  در صورتی که مثلاً شد،ست، حاضر باآنها
رود، یعنی آن هنش میکه صورت خیالی زید از ذ

کند که احساس نمی کند، اصلاًرا فراموش می
یعنی چون نفس  ؛چیزی در درون او وجود دارد

چنین احساسی دارد، پس این صور باید در جای 
فس باید بود، نچون اگر در نفس می دیگری باشد،

 (.236: 1392)سهروردی،  یافتآن را می
همه ، در نفس، سهروردیهمچنین به اعتقاد 

گردند. وهمیه و قوا به یک قوه واحد منتهی می
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متخیله در نظر او از حیث موضع و مظهر متحد 
ز یکدیگر در وجود بوده و انفکاک آنها ا

که بقای متخیله بدون ؛ چراباشدپذیر نمیتحقق
پذیر اکم بر جزئیات است، امکانیه که حوهم

نیست وآنجا که متخیله موجود است، وهمیه نیز 
ل گردد، موجود است و در صورتی که متخیله مخت

وهم،  (.238 همان:)وهمیه نیز مختل خواهد شد 
خیال و متخیله در نگاه سهروردی، امر واحدی 
هستند و اختلاف میان آنها جز یک امر اعتباری 

صور خیالی در این قوه  ظهورِچیز دیگری نیست. 
شود که آن را خیال بنامند. ولی آنجا که باعث می

ئی متعلق به محسوسات را این قوه معانی جز
نماید، چیزی جز وهم نیست و عمل ادراک می

شود که یل و ترکیب بین امور نیز موجب میتفص
؛ 211 :1356 همو،) آن را متخیله نام گذارند

(. البته از نظر شیخ 395 :1388 دینانی،ابراهیمی 
اشراق حضور صور خیالی در نفس به این معنا 

)عالم خیال  نیست که آنها متعلق به خیال متصل
که متعلق به عالم  بلکه آنها در حالی هستند، نفس(

هایی که در آینه تند، همانند صورمثال منفصل
یا متعلق به آینه  شوند و در خود آینهظاهر می
 کنندیال ظهور پیدا میدر قوه خنیستند، 

 (. 211ـ212 :1356 ،)سهروردی

 ملاصدرا .9
ملاصدرا با آگاهی از رویکردهای فلسفیِ قبل از 
خود در بحث خیال، موفق به ارائه نظراتی بدیع 

ات عالم خیال متصل در موضوع خیال گردید. اثب
ها، صدوری و اتحادی بودن رابطه در نفوس انسان

قوه خیال و ، تجرد صور خیالی با نفس
از جمله ابداعات او در  های خیالیصورت

های ها در حوزهاین دیدگاهموضوع خیال است که 
در مباحث  شناسی و نقش ادراکی خیال،هستی

معرفت نفس و حتی در نظریه معاد جسمانی، 

 راهگشای برخی مسائل فلسفی بوده است.
خیال در فلسفه ملاصدرا یک مشترک لفظی 

: در معنای اول و وت استبا سه معنای متفا
ای از شناسانه، عالمِ خیال، مرتبهمعنایی هستی

است. در این ساختار،  گانه جهان هستیمراتب سه
و  )مثال( جهان هستی از عالم عقل، عالم خیال

: 1382 )ملاصدرا، عالم ماده تشکیل شده است
صداقی از عالم ماده، برزخ جهان طبیعی م (.271

ال و ساحت ملائکه، ظهوری ای از عالم خینمونه
ل از عالم عقل در هستی است. در معنای دوم، خیا

شود. در این به مراتب وجودی انسان مربوط می
معنا همچون جهان هستی، انسان علاوه بر مرتبه 

)مثالی( نیز  مادی و عقلی خود از ساحتی خیالی
برخوردار است. مصداق این ساحت در دنیا، عالم 

از مرگ، حیات و مرتبه  خواب و در جهان پس
 ،271 ،267همان: ) برزخی و مثالی انسان است

ؤیاهای صادقه، (. ر536 :1389همو، ؛ 272
ها مکانِ ارتباط و حضورِ برخی انسانای از انمونه

در چنین جهانی حتی قبل از مرگ است. در 
از قوای ادراکی نفس  معنای سوم، خیال یکی

اک حسی ها را پس از وقوع ادراست که صورت
ذخیره نموده و مورد تصرف  و ءدر نفس، انشا

 (. 254، 251 :ج1383، همودهد )قرار می
شناسانه از خیال و هستیملاصدرا در تبیینی 

گونه که از صور، همان خیالی معتقد است صورِ
 ،گردندحسب استعداد ماده حاصل میفاعل، به

 بدون مشارکت ماده در غیر این جهان خارجی
گردند. این ن نفس( نیز حاصل میجها )یعنی

اند که از جانب نفس های انشائیصور، صورت
اند، نه در گردد و آنها نه در این عالمحاصل می

عالم عقول محض و نه در عالم مثال، بلکه در 
(. 767: 1384همو، اند ) )خیال متصل( نفسعالم 

در نفس صوری موجودند که متعلق به جهان 
اده و جسمی ندارند. در چون م ،طبیعت نیستند
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های خیالی عالم عقل نیز نیستند، چرا که صورت
ت جزئی )صور دارای شکل( حکایت از وجودا

ما با مفاهیم و معانی کلیه  ،کنند و در عالم عقلمی
مثال نیز متعلق ر و کار داریم. این صور به عالم س

توانیم چرا که به اعتقاد ملاصدرا ما می نیستند،
را تخیل و تصور نماییم که  ایصور قبیحه

توانند مخلوق خداوند باشند. بدین ترتیب نمی
ملاصدرا حق دارد نتیجه بگیرد که اگر صوری 
وجود دارند که نه در جهان ماده، نه در عالم عقل 
و نه در عالم مثال، امکان حضور ندارند، پس باید 

، همو) در نفوس انسان وجود داشته باشند
، از علاوهبه (.37ب: 1391همو، ؛ 353: الف1383
وجودی مجرد و واقعیتی  ، صور خیالی،وینظر 
 مادی دارند. او برای اثباتِ تجرد خیال و صورغیر

، همو) اقامه نموده است خیالی دلایل متعددی نیز
همو،  ؛137: 1392همو، ؛ 326 ،512 :ب1383
(. از جمله این 37ب: 1391همو، ؛ 52 :1381
 ی خیالی دارای وضعهاتاست که صورآن دلایل 

 توانند درنیستند و لذا نمی)قابل اشاره حسی( 
)مادی( است، قرار گیرند.  چیزی که دارای وضع

، ما قادریم صوری را تخیل کنیم که در علاوهبه
د و این نشان از تجرد صور خارج وجودی ندارن

 (. 515 :ب1383 ،همو) است خیالیه

 دراکی خیالنقش ا
شناسانه که به بررسی هستیخیال علاوه بر ابعاد 

نحوه وجودِ آن، یعنی مادی یا مجرد بودن و قائم به 
نفس )خیال متصل( یا قائم به ذات بودنش )خیال 

ای دیگر نیز شایسته منفصل( مربوط است، از جنبه
بررسی است. این جنبه به نقش خیال در فرایند 
ادراک، چگونگی تحقق معرفت و مسائلی نظیر 

 پردازد.)حسی، خیالی و عقلی( میتعامل ادراکات 

 سینا. ابن5
سینا همه قوای باطنی و از جمله خیال را مدرکِ ابن

(. به غیر از حواس که 178: 1392سینا، داند )ابنمی
شناسی یک قوه ظاهری ادراکی است، در معرفت

سینا ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی، ابن
دند. حضور ماده، گرقوای باطنیِ ادراکی تلقی می

برخورداری از شکل و اندازه و جزئی بودن مدرکَ، 
سه شرط اصلی در ادراک حسی است، در حالی که 
در ادراک خیالی فقط وجود دو شرط دوم و سوم 
نیاز است و حضور ماده نیاز نیست. او با ارائه 
نظریه تجرید، فرایند ادراک را شامل چهار مرحله 

عقلی می داند. هر  ادراک حسی، خیالی، وهمی و
سوی ادراک عقلی پیش چه از ادراک حسی به

شود و ادراک رویم، از ماده و آثار آن کاسته میمی
 در منزل آخر مجرد خواهد بود.

البته خیال علاوه بر آنکه مدرکِ صور است، 
« مصوره»حافظ صور نیز هست و لذا آن را 

ای است که صورِ نقش نامند. این قوه خزانهمی
در حس مشترک، پس از غیبت محسوسات،  بسته

شوند و وظیفه آن حفظ و در آنجا بایگانی می
های حسی است. علاوه بر آن، خیال نگهداری داده

صورِ دیگری را که از ترکیب و تفصیل نیروی 
: همانکند )آیند، نگهداری میدست میمفکره به

دهد که سینا توضیح می(. بدین ترتیب ابن174ـ186
ها و ر مواجهه حواس پنجگانه با واقعیتعلاوه ب

های خیالی را در نفس اشیای خارجی که صورت
های مخزون در آورد، ترکیب شدن صورتپدید می

های نفس با یکدیگر نیز منشأ پیدایش صورت
بعدی خواهد بود. خیال همچنین مبدأ تحریکات 

های خیالی موجب انفعال بدنی است، زیرا صورت
: 1387 گردند )همو،یبدن و حرکت او م

 (. 238: 1392؛ همو، 476ـ481
از نظر وی هنگامی که مثال )صورت ذهنی( 

ای که مدرکِ آن را گونهچیزی نزد مدرکِ باشد به
 مشاهده کند، ادراک تحقق و فعلیت یافته است.
ادراک عبارت از آن است که مثال و نمونه حقیقتِ 
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ه طوری کهر چیز در ذات مدرکِ نقش بندد، به
هیچ مباینتی با آن نداشته باشد و آن، صورتی است 

 در واقع. (172: 1392ماند )همو، که باقی می
صورت خیالی، مثال و نمونه حقیقتی است که پس 

ماند. از مواجهه حسی با اشیاء در ذهن باقی می
سینا، تشکیل صورتی بنابراین ادراک از نظر ابن

 ذهنی از چیزهاست به شرط آنکه این صورت
 ذهنی با شیء خارجی مطابقت داشته باشد.

سینا علاوه بر کارکردهای مستقلی که برای قوه ابن
خیال قائل است، نقش خیال در ادراکات عقلی را نیز 

پندارد. به اعتقاد او کثرت نقشی مهم و کارآمد می
های خیالی و در معانی تصرفات نفس در صورت

رد جزئی، نوعی آمادگی جهت پذیرفتن صورِ مج
(. پس، 212کند )همان: عقلی در نفس ایجاد می

استعداد نفس برای پذیرش صور عقلی )نظیر مفهوم 
درخت(، در اثر ادراک جزئیات که از طریق صور 

شود. بدین گردد، حاصل میپذیر میخیالی امکان
ترتیب، بر اثر مطالعه صور جزئی و خیالی، استعدادی 

ا، صورت کلی و آید تا از طریق آنهدر نفس پدید می
عقلی مربوط به آنها را نیز بپذیرد. چنین امکانی پس از 

شود که نفس از طریق انتزاع آن حاصل می
های مشترکِ صور خیالیِ مربوط به یک شیء ویژگی

های مختلف( موفق به های خیالی درخت)صورت
گردد دریافت مفهومی کلی از آن )مفهوم درخت( می

های حسی یا ورتکه دیگر وابسته به حضور ص
عقل فعال، صورِ  خیالی نیست. پس از اتصال نفس با

اند، معقول بالفعل گشته و عقل خیالی که معقول بالقوه
 گراید.هیولانی از قوه به فعل می

سینا، خیال در ابناز نظر  این، علاوه بر
ان مبادی برهان عنوگیری یک برهان عقلی، بهشکل

اند و مبادی کلی های برهان،حضور دارد. مقدمه
، همو)آیند دست میها فقط از طریق حس بهآن

عنوان حد واسط کارکرد خیال به(. 383 :1391
 بودهسینا أکید ابنحس و عقل نیز مورد توجه و ت

ها ن نموده که اکتسابِ تصورِ معقولاست. او روش
یعنی  ؛توسط حس، فقط به یک صورت است

قوه  حسوس را اخذ نموده و تحویلحس، صور م
دهد. سپس این صور، موضوع فعلِ عقلِ خیال می
 (. 387 )همان: گیرندقرار می نظریِ ما

 سهروردی. 4
سهروردی بر این باور است که خیال عاملی مهم و 

از نظر او، با ادراک  اساسی در ادراک انسان است.
شیء غایب، مثال )صورت خیالی( آن برای انسان 

اثری در انسان  شود. اگر در این ادراکحاصل می
ایجاد نشود، برای او حالت قبل و بعد از ادراک 
یکسان است. اگر اثری پدید آید اما مطابق با شیء 

که هست ادراک نشده غایب نباشد، آن شیء چنان
آید که است. در ادراک، اثری در انسان پدید می
صورت، مطابقِ مثالِ شیء غایب است و در غیر این

هست متعلق آگاهی و علم که شیء خارجی آنچنان
؛ 15: 1356قرار نگرفته است )سهروردی، 

(. کارکرد اصلی خیال برای 368: 1392نوربخش، 
دستگاه ادراکی انسان این است که هرگاه عین 
خارجی معلوم، همچون آسمان و زمین خارجی و 
مانند آن، برای نفس حاضر نباشد، صورت 

رو ما اش برای نفس حاضر خواهد بود. از اینذهنی
قادریم از طریق خیال، اشیاء غایب از حواس را 

 (. 487: 1355ادراک کنیم )سهروردی 
شیخ اشراق بر این نکته تأکید دارد که قوه خیالِ 

های خیالی را ای است که نفس، صورتبدن، آیینه
کند. خیال یا متخیله، صنمِ )جسم( در آن مشاهده می

که در این نور اسفهبد )نفس( و بخشی از بدن است 
مشاهده نقش اعِدادی دارد. بنابراین قوه خیال مانند 
آینه، مظهری برای صور خیالی است. مظهر بودن 

هاست که یعنی اینکه آن قوه، محل ظهور صورت
این صور خود مجردند، اما خودِ قوه خیال، یک 

شود که حقیقت مجرد نیست. با این بیان روشن می
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نیستند و اصلاً به  صور خیالیه در قوه خیال منطبع
محل احتیاجی ندارند، ولی در عین حال تا چنین 

عنوان یک آینه( وجود نداشته مظهری )قوه خیال به
دهند. به اعتقاد سهروردی باشد، خود را نشان نمی

گیرد، طور که صورتی که در آینه قرار میهمان
خودش مادی نیست اما در آینه که مادی است، 

ای یالی نیز همانند صورِ آیینهکند، صورِ خظهور می
کنند و انسان با در قوه خیال امکان ظهور پیدا می

نگاه در آن، به صورت خیالیِ موجود در عالم مثال 
ها در نفس )آینه( یابد، نه آنکه این صورتدست می

 (.211ـ212: 1356منطبع باشند )همو، 
از نظر سهروردی، خیال در کسب معارف الهی 

د. هنگامی که شواغل بر عهده دارنیز نقشی مهم 
ای فرو ناطقه در خلسهد، نفس نیابحسی تقلیل می

گردد. و به جانب قدس متوجه و مجذوب می رفته
ف ضمیر در این هنگام است که لوح صاف و شفا

گردد. در برخی آدمی به نقش غیبی منقش می
موارد این نقش غیبی به عالم خیال رسیده و از 

خیال در لوح حس مشترک، آنجا به علت تسلط 
پذیرد و البته صورت ترسیم می به نیکوترین

اگر متمایل به امور  تواند در کارکردی منفی،می
محسوس باشد، مانند کوهی میان نفس و عالم 

ابراهیمی ؛ 491ـ491 :1355 همو،عقل قرار گیرد )
 (. 379ـ381: 1388دینانی، 

 ملاصدرا. 9
عرفتی است که در ای ماز نظر ملاصدرا، خیال، قوه

های خیالیِ برگرفته از ادراک حسی، آن، صورت
شوند، مورد دستکاری و انشاء، ثبت و ذخیره می
. شوندابداع می گیرند یادخل و تصرف قرار می

ملاصدرا خیال را هنگامی که آن را مخزنی برای 
گردآوری مدرکات قوه حس )مخزن صور( در نظر 

و وقتی به تجزیه و  یا قوه خیال« مصورّه»گیرد، می
کند، های خیالی در نفس توجه میترکیب صورت

نامد. او همچنین خیال را هنگامی که می« متصرفّه»
سازیِ در اختیار وهم است و به نقش آن در صورت

معقولات یا تبدیل معقول به محسوس نظر دارد 
نام  «متخیله»)مثال زدن برای مفهومی عقلانی(، 

انی که خیال تحت تدبیر عقل نهد. و بالأخره زممی
سازی صور یا قرار دارد و به کارکرد آن در معقول

تبدیل محسوس به معقول توجه دارد )تشکیل 
کند می نامگذاری «متفکره»مفاهیم کلی در ذهن(، 

؛ همو، 258، 254، 251: ج1383)ملاصدرا، 
جوادی ؛ 657: 1384؛ همو، 234ـ236الف: 1391
  (.194: 1386؛ همو، 121: 1382آملی، 

د با نفس پس از آنکه از طریق حواس خو
گردد، از طریق جهان خارج مرتبط و مواجه می

های خارجی ء و پدیدهقوه خیال، صوری از اشیا
ها دارد. این صورتگه میو نزد خود ننموده تهیه 

های خیالی که از این پس، صور ذهنی و صورت
وند شای شکل اما فاقد ماده( خوانده می)صور دار

و هر یک از واقعیات و اشیای خارجی نزد نفس 
ذهن و خالق دهنده ، مواد تشکیلکنندکایت میح

تبدیل مستمرِ واقعیاتِ موجودیت ذهن هستند. 
خارجی به واقعیات نفسانی )صورِ خیالی( که 
شرط ایجاد و بقای معرفت است، دستاوردی 

آورد. ست که خیال برای ما به ارمغان میشگفت ا
ع از طریق خیال، جهان خارج با تمام در واق

وسعتش، تبدیل به واقعیتی نفسانی و عالمَی 
دی از منشود که ضمن بهرهمیدرونی برای فرد 

ذهن در  هایورزیخاصیت انطباق، موضوع دست
 گیرد.های معرفتی قرار میفعالیت

ها نیز امری مهم نفوسِ انسان بقای معرفت در
 وی آید.دست میست که از طریق قوه خیال بها
ی در مشهدِ نفس، موجود ئجز که صور کید داردأت

آنها را به چشمِ ای که نفس گونهد، بهو حاضرن
 :الف1381)ملاصدرا،  کندذاتش مشاهده می

حسی و عقلی  گری میان ادراکاتواسطه (.151
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 نیز از کارکردهای مهم خیال از نظر ملاصدراست.
ذوات عقلی و ت کلی، معقولانفس در مقام ادراک 

نفس از محسوس به  واسطه انتقالمجرد را به
، همو) نمایدمتخیل و سپس به معقول مشاهده می

، گاهی صورِ (. بدین ترتیب341 :الف1383
وسِ خارجی از مرتبه حس بالاتر موجودِ محس

نوع تجرید در قوه متخیله پس از یک  د ونرومی
صورت حسی به صورت خیالی د و نگیرقرار می

نیز صور معقول از مرتبه  گردد و گاهییل میتبد
در قوه د و پس ازنوعی تجسم، نیابتعقل تنزل می
 (.785 /2 :ب1381، همود )نیابخیال قرار می

 گیری نتیجهبحث و 
شناسانه های هستیتأکید و توجه نسبت به نوآوری

ملاصدرا در بحث خیال، زمینۀ مناسبی برای تبیین، 
فلسفی مشائی، اشراقی و  ینقد و تحلیلِ رویکردها

صدرایی در این موضوع است. ابداع ملاصدرا در 
اثبات عالم خیال متصل )دنیای صور خیالی قائم به 

عنوان دو نفس( و تجرد قوه و صور خیال، به
شناسانه مهم در یک نظام منسجم واقعیت هستی

فلسفی، اتفاق مهمی بود که ظرفیت دستگاه فلسفی 
ار نمود. ملاصدرا با اثبات حکمت متعالیه را آشک

( که 767، 187: 1384عالم خیال متصل )همو، 
: 1388مورد انکار فلسفه اشراق )ابراهیمی دینانی، 

( و تجرد خیال و صورِ خیالی )ملاصدرا، 398ـ411
؛ همو، 137: 1392؛ همو، 326، 512: ج1383
( که مورد انکار 37ب: 1391؛ همو، 52: 1381

( بود، 197ـ198/ 1: 1392ینا، سسینا )ابنفلسفه ابن
تحولی اساسی در مباحث مربوط به خیال پدید 

کلی مسیر ملاصدرا را از  آورد. چنین شروعی به
سازد. مسیر فیلسوفان پیشین وی متمایز می

ملاصدرا به ما گوشزد کرده که اگر صور خیالی 
توانند مانند یک خانه برای مجردند، پس نمی

ه برای مالکشان باشند صاحبخانه، یا طلا و نقر

(؛ یعنی وجودی منفک از 345: ب1383)ملاصدرا، 
ای میان آنها خالق خود )نفس( ندارند و هیچ واسطه

و مصدر )نفس( وجود ندارد. وجود و صدورشان 
یکی است و این دو )نفس و صور خیالی( عین 

(. از نظر ملاصدرا 55ب: 1391اند )همو، اتصال
جزا از یکدیگر نیستند نفس و صور ادراکی اموری م

واسطه صورت، شیء معین گونه که ماده، بهو همان
شود و این صورت چیزی جدای از ماده بالفعلی می

طور است نیست، نفس هم در صیرورتش همین
طور که (. در واقع همان345: ب1383)همو، 

نقوش فرش )صورت( با فرش )ماده( یک وجودند 
صندلی  طور که چوب با قبول صورتو همان

های خیالی یابد، نفس نیز با قبول صورتهویت می
 کند.و هویتی کسب می« شودچیزی می»و عقلی، 

سینا مجرد بودن قوه خیال و صور خیالی که ابن
نتوانست در منظومه فلسفی خود جایی برای آن 

سینا، پیدا کند و لذا مورد قبول او واقع نشد )ابن
صدرا تبیین و (، توسط ملا219، 197، 179: 1392

: ب1383جایگاهی شایسته یافت )ملاصدرا، 
(. ملاصدرا بدین ترتیب، راه را برای 512ـ521

گیری هویت از طریق اتحاد توضیح چگونگی شکل
نفس با صور خیالی هموار نمود. او نشان داد که 
پذیرش صور عقلی و خیالی توسط نفس و اتحاد 

لیت ها، نفس را از قوه به فعنفس با این صورت
آورد. از آنجا که هویت انسان، حقیقتی درمی

ها متحرک و ذومراتب است، فرایند تحققِ فعلیت
گیری ملکات و هویت( از طریق پذیرش )شکل

های عقلی و خیالی، تا تحقق هویت نهایی صورت
؛ جوادی 43ب: 1391یابد )همو، انسان ادامه می

ز (. بدین ترتیب اگر مدرکَات )و ا288: 1382آملی، 
جمله صور خیالیه( با نفس اتحاد وجودی دارند و 
شئون و مراتب نفس و در حقیقت بخشی از 
موجودیت آن هستند، پس نفس هر صورتی را 

شود، در حال کند و با آن متحد میادراک می
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ملاصدرا موجودیت بخشیدن به هویت خود است. 
آثار و رد پای چنین فرایندی را تا جهان پس از 

تصورات »ل نموده و معتقد است مرگ نیز دنبا
اند. باطنی و تخیلات نفسانی، مواد اشخاص اخروی

منزله دانه برای درختان، نطفه برای حیوانات آنها به
: 1382)ملاصدرا، « و هیولا برای امور عقلی هستند

 (.46ب: 1391؛ همو، 411ـ411
سینا، صور خیالی را این در حالی است که ابن

ه صور علمی با نفس را، منطبع در نفس و رابط
سینا، داند. در اندیشه ابنرابطه عَرَض و جوهر می

اند قوه مدرکه )خیال( و نفس همانند لوح سفیدی
که قابلِ محض برای صور خیالیه هستند. هنگامی 
که علم و صورت علمی، عَرَض تلقی گردند، 

های خیالی حضورِ صور علمی و از جمله صورت
د. در این وضعیت، در نفس حلولی خواهد بو

ها، عوارضِ نفس و جدا از آن خواهند صورت
بود. پس نفس در هنگام ادراک، تنها اتصاف 

های خیالی و عَرَضی و نه جوهری، به صورت
ادراکی خواهد داشت و استکمال آن نیز عَرَضی 
خواهد بود. بدین ترتیب صور خیالیه قادر 

د و نخواهند بود تغییری ذاتی در نفس ایجاد نماین
ذات نفس همواره ثابت و بدون تغییر جوهری 
باقی خواهد ماند. اما از نظر ملاصدرا چنین 
تغییراتی، ذاتی و مربوط به تمامیت هویت نفس 
خواهد بود. بدین ترتیب، فضائل و رذائل اخلاقی 

های متحقق شده، بر نفس عارض عنوان فعلیتبه
گردند، بلکه خودِ حقیقت نفس و متحد با آن نمی

گونه که شیرینی یا اند؛ همانای از نفسو مرتبه
ای تلخ یا شیرین است، نه تلخی، هویت میوه

همچون شیرین یا تلخ شدن آب وقتی به آن مواد 
کنیم. بر این کننده اضافه میکننده یا تلخشیرین

اساس، فردی که مهربان یا مؤمن یا شجاع است، 
و است، رحم، غیرمؤمن یا ترسذاتاً با فردی که بی

متفاوت بوده و این دو، برخوردار از دو 

موجودیت متفاوتند نه اینکه هر دو انسان باشند 
اما با صفات متفاوت. این مسئله برای ملاصدرا تا 

سینا را مورد آنجا مهم بوده که به خاطرش ابن
تواند بپذیرد شماتت قرار داده است که چگونه می

تا مرز که نفس در حالتی که صورت نوزاد است 
عقل بالفعل شدنش که معقولات نزدش حاضر 

برد، یک است و در همسایگی فرشتگان به سر می
باشد. بلکه جوهر است و تفاوتی در ذاتش نمی

تفاوت در اضافه و نسبت و اعراض لاحق است. 
بر اساس چنین باوری حتی نفس افراد کودن و 
کودکان و نفوس انبیاء، در حقیقت و ماهیت با هم 

واسطه ضمائم ند و اختلاف و برتری بین آنها بهمتحد
چنین است، برتری خارجی است. پس چون این

افراد انسان به چیزی خارج از انسانیت است و در 
صورت فضیلت، بالذات برای ضمائم است و نه این

  (.291ـ291: ج1383برای انسان )همو، 
همچنین ملاصدرا برخلاف سهروردی که 

خیالی متعلق به عالَمِ مثال  هایتصور معتقد بود
دینانی، ابراهیمی ) مجرد و منفصل از نفوس هستند

خیالی را متعلق و متصل (، صور 398ـ411: 1388
. با این (767: 1384، )ملاصدرا داندبه نفس می

 شناختی، صور خیالی، متعلق بهچرخش وجود
خواهند بود  نفس و شأنی از شئون وجودی نفس

بخشند. فس، هویتی جدید میه رابطه خیال با نب و
ل متصل، چیزی برای اتحاد در فرض فقدان خیا

وجود نخواهد  و آثار آنهای خیالی با صورت
قوه  گونه که شیخ اشراق باور دارد. اگر آنداشت

 صور خیال امری مادی تلقی گردد و در مواجهه با
نقشی  که متعلق به عالم مثال است، صرفاًخیالیه 

، قادر به اتحاد با ه داشته باشدهمچون آینه بر عهد
ها وارتقای نفس نخواهد بود. ابداعات این صورت

ملاصدرا در اثبات تجرد قوه خیال و همچنین 
نفس  اثبات عالم خیال متصل، تلقی ما از تحولات

 را به کلی دگرگون ساخت.
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